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از جبران خسارت بزهديده توسط 

  بزهكار تا جبران خسارت توسط دولت
  *آبادي ده احمد حاجي

  چكيده
باشـد،  ، پيش از آنكه اجـراي مجـازات بزهكـار           جرائمترين دغدغة خاطر بزهديدگان      مهم

بـه همـين جهـت، جبـران        . انـد   جبران خساراتي است كه از رهگـذر وقـوع جـرم متحمـل شـده              
 و متوليان و مقامـات مـسئول        ستيار مهمي را در سياست جنايي دارا      خسارت بزهديده نقش بس   

 .بكننـد اي    اسـتفادة بهينـه   از ساير ابزارهـاي سياسـت جنـايي          براي تحقق آن،     كوشند  ميهمواره  
مندي بزهكار از نهادهايي همچـون آزادي مـشروط،           اينكه جبران خسارت بزهديده، شرط بهره     

 و اسـت گري كيفري، تخفيف و يا معافيت از مجازات       يتعليق مجازات، ارجاع پرونده به ميانج     
، شواهد خوبي بـر  استنيز اينكه جبران خسارت گاه جايگزين مجازات و گاه به مثابة مجازات            

عوامـل مختلفـي باعـث شـده اسـت كـه دل بـستن بـه جبـران           اين  با وجود   . استمدعاي پيشين   
در نتيجه ضـرورتها  . ام جلوه نمايد ي عبث و اميدي خ    يخسارت توسط بزهكار در همة موارد، آرزو      

، ز اهميـت اسـت    ئحـا امـا آنچـه در ايـن ميـان          . كنـد ايجاب نموده است تا دولت به اين مهم اقـدام           
رسـد دولـت در قبـال بزهديـدگان،           به نظـر مـي    . جويي مباني مطمئن براي اين موضوع است       پي

  .اقدام نمايد ردولت تنها وظيفه دارد به اين ام.  مسئوليت مدني نداردنيست ومديون 
  .، سياست جناييبزهديده، خسارت، جبران دولتي خسارت :واژگان كليدي

                                                        
  ).ahmaddehabady@yahoo.com (استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي *
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  مقدمه
هـاي    مطالعة تاريخ حقوق كيفري حكايت از آن دارد كه بزهديـده نقـش يكـساني در دوره                

ابتدا در دورة انتقام خصوصي، نقش محوري را در فراينـد           . مختلف حقوق كيفري نداشته است    
اسـت،  گونه كه در خطابة ارسطو آمـده         م، بزهديده بر عهده داشت و آن      تعقيب و مجازات مجر   
بينـد   عليه را ارضا كند و بزهكار بايد بداند كه به خاطر بزهديده آزار مي            كيفر نخست بايد مجني   

به تدريج با پيدايش دولت و شروع و گسترش دورة دادگستري عمـومي،             ). 91: 1377ظفري،  (
اي كه جرم كه روزي ماهيتي صـرفاً خـصوصي             به گونه  ،نگ شد نقش بزهديده در اين ميان كمر     

و مشروعيت مجازات كه زماني مبتنـي بـر دفـاع از            گرفت  داشت، رنگ و بوي عمومي به خود        
و دولتها به تدريج بزهديده را به       داد  حقوق بزهديده بود، جاي خود را به دفاع از حيات جامعه            

  .خارج نمودندعنوان يك عنصر فعال از ميدان سياست جنايي 
در اين رويكرد   . امروزه سياست جنايي رويكردي متفاوت با گذشته به بزهديده داشته است          

جديد، بزهديده نه مانند دورة دادگستري عمومي مهجور است و نه مانند دورة انتقام خصوصي               
ي نتيجة در نظر گرفتن بزهديده به عنوان ركن مخف ـ        ) Victimology(شناسي    تولد بزهديده  .محور
  . در قبال ديگر اركان آن ـ جرم و مجرم ـ استجرائم

 ،شناسي علمي  مراد از بزهديده  . شود   علمي و حمايتي تقسيم مي     ةشناسي به دو شاخ    بزهديده
شناسـي حمـايتي يـا       امـا در بزهديـده    . بررسي نقش بزهديـده در تكـوين فراينـد جـرم اسـت            

 بزهديـده در تكـوين جـرم، او          سخن از آن است كـه فـارغ از نقـش           ،ايدئولوژيك و يا سياسي   
گرچه حمايت از بزهديده طيف وسيعي از اقدامات را همچـون           . نيازمند توجه و حمايت است    

تـرين حمايـت،     گمـان مهـم     در بردارد، امـا بـي     ...  حمايت پزشكي، رواني، اجتماعي، حقوقي و     
ته و  به همين جهت اين موضوع از گذش      . حمايت اقتصادي يعني جبران خسارت بزهديده است      

حتي در دورة دادگستري عمومي، محل توجه قانونگذاران و حاكمـان بـوده اسـت و امـروز بـا             
ثر از امـوري مختلـف همچـون        أابعادي تازه و در پرتو جنبشهاي حمايت از بزهديدگان كه مت ـ          

شـكل و   ،  گري كيفري و به خصوص عدالت ترميمـي اسـت           شناسي حمايتي و ميانجي    بزهديده
تـرين    از سويي ديگر پژوهـشها نـشان داده اسـت كـه مهـم              .فته است قالب جديدي به خود گر    
، پـيش از آنكـه اجـراي مجـازات بـر بزهكـار باشـد، جبـران                  جـرائم دغدغة خاطر بزهديدگان    

  ).63: 1384وان فركم، (اند  خساراتي است كه در نتيجة وقوع جرم متحمل شده
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 مسئول جبـران خـسارت      بديهي است اصل و قاعدة اولي در اين زمينه آن است كه بزهكار            
عوامل مختلفي باعث شده است تا اين اصل در مواردي متعدد، جامـة عمـل               اما  . بزهديده است 

گـاه بزهكـار تنهـا بخـشي از         . و بزهكار به هيچ وجه خسارت بزهديده را جبران ننمايد          نپوشد
كـار   زماني ميان وقوع جرم و جبران خسارت توسط بزه         ةكند و گاه فاصل     خسارت را جبران مي   

بـه  . طلبد   بالفعل بزهديده، جبرانِ بالفعل مي     همة اينها در حالي است كه خسارتِ      . طولاني است 
 نماينـد و    جوي شخص يا اشخاص ديگر بر آمد كه بـه ايـن مهـم اقـدام               و  ناچار بايد در جست   

تـرين آنهـا    گمان دولت در اين ميان با توجه به وظايفي كه بر عهده دارد ـ كه از جمله مهـم   بي
 كـه در اختيـار   بـسياري  امنيت شهروندان است ـ و نيز با توجه به امكانات و منابع مـالي   حفظ
  .سهم فراواني در اين زمينه دارددارد، 

بـا  در نتيجه اصلي به نام اصل جبران خسارت بزهديده به هزينة دولت ـ كه مـا از آن گـاه     
اهميت اين . رفته شده استسيس و به كار گأكنيم ـ ت   ياد مي* اصل جبران دولتي خسارتعنوان

وليت ئظواهر امر حـاكي از مـس      جايي كه   شود كه برخي دولتها حتي در         اصل از آنجا روشن مي    
هاي مختلـف همچـون حـاكميتي قلمـداد           داشتن آنها در قبال خسارات اشخاص است، به بهانه        

 و  39: 1376آشـوري،   (انـد     كردن اقدامات خويش، از جبران خسارت متضررين استنكاف كرده        
اي باعث شده كه دولت به جبران خسارات بزهديدگاني بپردازد  حال چه دليل يا ادله). 81 ـ  80

الظاهر دولت نقشي در ايراد ضرر به آنها نداشته است و چـرا دولـت بايـد بـاري را بـه                كه علي 
  ؟دوش كشد كه وظيفة او نبوده، بلكه وظيفه بزهكار است

و مباني، ماهيت و اهداف جبران خـسارت        ) الف(يده  در نوشتار حاضر، ابتدا از مفهوم بزهد      
 ةسپس بـه ضـرورت وجـود ديگـر نهادهـاي جبـران كننـد              . كنيم  بحث مي ) ب(توسط بزهكار   

را ) ه(و پيـشينة آن     ) د(گاه اهداف و فوايد جبران دولتي خسارت         آن. پردازيم  مي) ج(خسارت  
  .آن خواهيم داشت) ز(قهي و ف) و(اي به مباني حقوقي   و در نهايت اشارهكنيم ميبيان 

                                                        
» جبران خـسارت دولتـي    «در ادبيات حقوقي به زبان فارسي و به ويژه در آثار مكتوب در زمينة سياست جنايي، واژة                   *

اسـت؛ چـرا كـه كلمـة        » جبـران دولتـي خـسارت     «تـر     تر و صحيح    به گمان ما، واژة مناسب    .  به كار رفته است    بسيار
 .است» جبران«اليه واژة  ، وصف خسارت نيست، بلكه صفت و مضاف»دولتي«
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  مفهوم بزهديده. الف
 و براي آن در زبان عربـي واژگـان متعـددي چـون     Victim بزهديده در انگليسي معادل  ةواژ
 ).733: 1991سليمان الفاروقي،   (عليه، ضحيه، مضرور، متضرر و فريسه به كار رفته است             مجني

ديـده بـه صـورت متـرادف          و زيـان   عليـه  در زبان فارسي نيز گاه با اصطلاحات قرباني، مجنـي         
  .شود استعمال مي

 چرا كـه    ،شايد در بادي امر چنين به نظر آيد كه تعريف اين اصطلاح روشن و واضح است               
شايد بـه خـاطر همـين    .  استانجام گرفتهبزهديده يعني قرباني جرم و كسي كه جرمي عليه او   

ر زبان فارسي مواجه هـستيم؛   وضوح معناست كه در تعريف اين واژه با فقر منبع به خصوص د            
شناسي و    كه در كتابها و مقالات متعدد، پيرامون آن از حيث حقوقي و جرم            » بزه «ةبه عكس واژ  

  .شناسي بحث و بررسي شده است جامعه
شود كه معناي اين واژه ـ بر خلاف آنچه به   با توضيحاتي كه در ادامه خواهد آمد روشن مي

 نيست و لذا ميان تعاريف صورت گرفته اختلافاتي ديـده  رسد ـ چندان واضح و روشن  نظر مي
 همچون تقلب و كلاهبـرداري      جرائمضمن آنكه تشخيص قرباني و بزهديده در برخي         . شود  مي

و ) Embezzlement(، اخـتلاس  )Welfare or insurance fraud(اي  از خـدمات بهزيـستي يـا بيمـه    
  ).Farajiha Ghazvini, 2002: xxi(يست پذير ن به سادگي امكان) Vagrancy(ولگردي و تكدي 

 فرهنگ معين  و   نامة دهخدا   لغترغم اينكه اين واژه در فرهنگهاي معتبر فارسي همچون           علي
: يـاد شـده اسـت   عليه ـ با معنايي بـسيار مجمـل     نيامده است، از معادل عربي اين واژه ـ مجني 

رم از ديگري به ضرر او واقـع  كسي كه ج«و ) 20335: 1377دهخدا،  (» آنكه بر او جنايت رفته    «
  ).3232: 1378جعفري لنگرودي،  (»شده باشد

رغـم   علـي . شناسي مورد بحث واقع شده اسـت   اين واژه در كتابها و مقالات حقوقي و جرم        
تـوان از ايـن     كه ميشود ويكرد كلي در اين زمينه مشاهده مي   دو ر  ،تنوع تعاريف صورت گرفته   

  .ف مضيق بزهديده تعبير نموددو رويكرد به تعريف موسع و تعري
 ايراد  أ اما اينكه منش   ،در رويكرد اول آنچه مهم است ورود ضرر و خسارت به ديگري است            

 ايـراد ضـرر و بـه تعبيـر بهتـر           أ چـه منـش    ؛اهميتي نـدارد  و وارد كنندة آن كيست      ضرر چيست   
 موسع بـه   دو تعريف زير، تعريف   . جرم و چه بلاياي طبيعي     خاستگاه آسيب جرم باشد، چه شبه     

  :روند شمار مي
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  ):Separovic(مطابق نظر سپارويك 
انـد يـا از       صدمه ديـده  اند،    بزهديدگان كساني هستند كه در اثر فعل يا ترك فعل ديگري تهديد شده            

صدمه ممكن است توسط اشخاص يا ديگر ساختارها و نهادهايي كه مردم نيـز درگيـر        . اند  ميان رفته 
  ).Ibid: 3(ند، رخ داده شده باشد ا آن

  :شناسي و به عقيدة نويسندگان كتاب بزهديده و بزهديده
بزهديده كسي است كه يك خسارت قطعي، آسيبي بر تماميت شخصي او وارد آورده است و اكثـر                  

  ).96: 1379لپز و فيليزولا، (افراد جامعه هم به اين مسئله اذعان دارند 
 آسـيب اهميـت دارد و آن        به عكس تعريف موسع، در تعريف مـضيق بزهديـده، خاسـتگاه           

  .اي است به نام جرم انحصاراً واقعه
 بخش الف از اعلامية اصول بنيادي عدالت براي بزهديدگان جـرم و قربانيـان سـوء                 1مادة  

  :دارد نيز با همين رويكرد مقرر مي) 1985( مجمع عمومي سازمان ملل متحد *استفاده از قدرت
 قـوانين كيفـري دولتهـاي عـضو ـ از      ضفعلهاي ناق ا تركاند كه در پي فعلها ي بزهديدگان اشخاصي

انـد ـ بـه صـورت فـردي يـا        هاي مجرمانه از قدرت را ممنـوع كـرده   جمله قوانيني كه سوء استفاده
اقتـصادي يـا آسـيب    گروهي به آسيب ـ از جمله آسيب بدني و رواني ـ درد و رنج عاطفي، زيـان    

  .اند اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده
 و بررسي و نقد و ابرام تعاريف صورت گرفته براي بزهديـده از حوصـلة ايـن مقالـه           بحث

شود كه ظاهراً لازم نيست هر بزهديدة جرمـي، متـضرر از              خارج است، اما همين قدر اشاره مي      
 ناقص همچون شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم           جرائمدر نتيجه كساني كه     . آن هم باشد  

 گرچـه  ،و دستة اخير ـ عليه ايـشان رخ داده اسـت، بزهديـده هـستند     انگاري د ـ به فرض جرم
  :بر اين اساس بهتر است بزهديده با رويكرد مضيق چنين تعريف شود. متضرر نيستند

فعل مجرمانه، متحمـل ضـرر       بزهديده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در پي وقوع فعل يا ترك            
ض خطر واقع شده و يا به يكي از حقوق اساسـي  ي، جسمي، رواني و يا معنوي شده، يا در معر       ماد

  .به رسميت شناخته شدة قانوني او لطمه وارد شده است
روشن است كه بحث جبران خسارت بزهديده به هزينة دولت، تنها در صـورتي اسـت كـه            

  .بزهديده، متحمل خسارت شده باشد

                                                        
*  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. 
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  مباني، ماهيت و اهداف مسئوليت بزهكار. ب
بيند،   دهد و كسي از رهگذر وقوع آن آسيب و خسارت مي            يبديهي است وقتي جرمي رخ م     

همة نگاهها در وهلة اول متوجه بزهكار است؛ كسي كه با نقض قـانون و بـا مخالفـت بـا ارادة                 
ويـي بزهكـار را در قبـال        ر امـا بـه راسـتي چـه ني         .قانونگذار به ديگري صدمه وارد كرده است      

اين مسئوليت چيست؟ با شناخت اين امور و        كند؟ ماهيت و اهداف       بزهديده مسئول قلمداد مي   
تـوان    مقايسه با مباني، ماهيت و اهداف مسئوليت دولت در قبال خسارت بزهديدگان، بهتر مـي              

  .اصل جبران دولتي خسارت را شناخت
  مباني. 1ب ـ 

بر اين اساس، بزهكار به علـت       .  تقصير است  ةاي مسئوليت مدني بزهكار، نظري    نترين مب  مهم
احتيـاطي و غفلـت و مـسامحه بـا            ده و تصميم، قوانين را نقض كرده است و يا با بي           آنكه با ارا  

ارتكاب جرم موجب ورود ضرر به ديگري شده است مقصر است و در نتيجه مـسئول جبـران                   
تواند مبناي مسئوليت كيفري بزهكـار باشـد،          تقصير همان گونه كه مي    . استخسارات بزهديده   

توان به نظرية منـافع نيـز         در كنار تقصير، مي   . وي نيز قرار بگيرد   تواند مبناي مسئوليت مدني       مي
 بايد زيان ناشـي از آن را نيـز          ،مطابق اين نظريه، هركس از مزاياي عملي منتفع شود        . اشاره كرد 

در بحث ما نيز بزهكار با انتفاع مالي و روحي و رواني از جـرم، مـسئول جبـران                   . متحمل شود 
  .استخسارت ناشي از عمل خويش 

  ماهيت. 2ب ـ
رغـم آنكـه ممكـن اسـت كـسي ماهيـت              در مورد ماهيت مسئوليت بزهكار بايد گفت علي       

 سازمان ملـل    ة بخش الف اعلامي   9بداند، به خصوص آن كه بند       » مجازات«مسئوليت بزهكار را    
 و قربانيان سوء استفاده از قدرت مشعر        جرائمدر مورد اصول اساسي دادرسي براي بزهديدگان        

است و به عبارت ديگـر بزهكـار در قبـال           » دين« اما ماهيت مسئوليت بزهكار      *عناست،به اين م  
شـود و بـه همـين جهـت اسـت كـه             بزهديده نسبت به پرداخت خسارات مديون محسوب مي       

                                                        
حكومتها بايد عرف و قواعد و حقوقشان را براي در نظر گرفتن پرداخت غرامت به عنوان مجـازاتي                  «: دمطابق اين بن   *

 ».هاي جزايي، علاوه بر ساير محروميتها، بررسي كنند قابل اجرا، در پرونده
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دارند كه تشريفات آيين دادرسي مدني بر مطالبة ضرر و زيان از بزهكار،               اي قوانين مقرر مي     پاره
  ).1378در امور كيفري . ا.و.ع.د.آ.ق. 11 ةماد(حاكم است 

به هر حال مسئوليت مدني بزهكار، ويژگيهاي مجازات همچون ترذيلي بودن، ساقط شـدن              
و اينكه ممكن است بتوان براي آن كـاركردي شـبيه         ندارد  را  ... در اثر فوت و يا جنون مجرم و         

  .ست امجازات را در نظر گرفت، امري جدا از مجازات بودن آن
  فاهدا. 3ب ـ

 يـك هـدف نـاظر بـه         .توان دو هدف را در نظر گرفت        در مورد هدف اين مسئوليت نيز مي      
در واقع با مسئول دانستن بزهكار،      . است» پيشگيري از جرم و اعمال زيانبار     «بزهكار است و آن     

 .)197: 2004زكي حسين زيدان، ( زيانبار بعدي بازداشت جرائمشود كه او را از انجام         سعي مي 
ناظر به بزهديده است و آن عبارت است از تـرميم خـسارات و بازگردانـدن او بـه                   هدف ديگر   

متعدد و متنوع مالي و روحي و رواني براي فـرد بزهديـده در              آثار  قرباني شدن   . وضعيت سابق 
؛ ادارة كنترل مواد مخدر و   40 ـ 39: 1383،  پوت واين و سامونز   به   .ك.در اين زمينه ر   (پي دارد   

 برخي، پيامدهاي مالي و مادي      ةبه عقيد ). 18 ـ 13: 1384ازمان ملل متحد،    پيشگيري از جرم س   
 بزهديـدگان آرزو    .)57: همـان وان فـركم،    (معمولاً آشكارترين پيامـدهاي بزهديـدگي هـستند         

 و به وضعيت پيش از وقـوع جـرم بـاز گردنـد و               بيايندكنند كه بتوانند با اين خسارات كنار          مي
 آنها، ترميم خسارات ايـشان اسـت        ةترين راهها براي بازگشت دوبار      ترين و مهم    يكي از ابتدايي  

  . قابل تحقق استآسانيكه اين هدف با مسئول دانستن بزهكار به 

   خسارتةضرورت وجود ديگر نهادهاي جبران كنند. ج
 اولي آن است كه بزهكار مسئول جبران خسارت بزهديده است، لكن واقعيـت             ةگرچه قاعد 

شود تمام يا بخشي از خسارت بزهديده توسط بزهكار           ر متعددي باعث مي   دهد كه امو    نشان مي 
توان به شناخته نشدن بزهكار اشاره كرد كه خـود           اين امور مي   ةاز جمل . جبران نشده باقي بماند   

ناشي از علل مختلفي همچون ضعف دستگاههاي انتظامي و يا قـصور و تقـصير ايـشان و نيـز                    
ثاي جرم و عدم اقدام به موقع بزهديده در شـكايت كـردن             مهارت و هوش بزهكار در امحاي آ      

 ولي بنا به عللي همچون عدم كفايـت         ،همچنين گاه بزهكار شناخته شده است     . استاز بزهكار   
ادلة اثبات دعوا، فرار و يا كشته شدن و يا خودكشي بزهكار، طولاني بـودن زمـان رسـيدگي و                    
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. گـردد   بزهكار، خسارت بزهديده جبران نمـي     دار بودن پرداخت و نيز عدم كفايت درآمد          مهلت
  :نويسد مارگري فراي با نقل يك مورد واقعي مي

 پوند خسارت به وسيلة بزهكـاران  11500 پرداخت  . در اثر يك حمله كور شد      1951 در سال    رديم
يـك از دو مهـاجم كـه اينـك خـارج از زنـدان بـه سـر            حكم داده شد كه هر    . براي او مقرر گشت   

بزهديده بايد چهارصد و بيست و دو سال ديگر زندگي كند       . ته پنج شيلينگ بپردازند    هر هف  ،برند  مي
توانيم به نحو بهتري به بزهديـدگان كمـك           آيا مي . اين يك طنز تلخ است    . تا آخرين قسط را بگيرد    

  )147: 1376دبستاني،  (؟كنيم
قوقي مطـرح و    به آنچه بيان شد، انديشة گسترش مسئولين پرداخت خسارت در نظامهاي ح            بنا

اين انديشه ابتدا نه در حقوق كيفري بلكه در حقوق مدني صورت گرفت و آنچه در                . تثبيت گرديد 
 (collectivization)» سـازي  جمعي« و   (objectivation)» سازي عيني «،اين تحول تأثير شگرف داشت    

  ).27 ـ 26: 1383ژوردن، (مسئوليت به علت تحول صنعتي و ماشيني شدن فعاليتهاي بشري بود 
اما . شايد اولين توسعه در مسئولين پرداخت خسارت با تأسيس و گسترش صنعت بيمه بود             

بـديهي  .  كارسـاز باشـد    جـرائم تواند در همة خسارات به خصوص خسارات ناشي از            بيمه نمي 
تواند مسئوليت ناشي از اعمال غير عمدي خويش را بيمـه نمايـد و                است بزهكار بالقوه تنها مي    

گري به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتكابي و ريسك بـالاي پـذيرش بيمـه حاضـر                    هيچ بيمه 
 جرائماين در حالي است كه اكثر       . نيست مسئوليت ناشي از اعمال عمدي ديگران را بيمه نمايد         

از سوي ديگـر برخـي بزهديـدگان        . دهند   خطايي درصد كمي را تشكيل مي      جرائمد و   نا  عمدي
 رانندگي و سرقت حاضـر بـه بيمـه كـردن     جرائم همچون  جرائمخي  بالقوه نيز تنها نسبت به بر     

 و به علت قطعي نبودن وقوع جرم و احتمال ضعيف قرباني واقع شدن در               ندخود و اموال خود   
همـة ايـن امـور باعـث شـده تـا            . نيستند، حاضر به دادن مبلغي به عنوان حق بيمه          جرائمساير  

  . ميان نگاهها به سوي دولت متمركز شده استانديشة گذر از بيمه نيز فراهم شود و در اين

  اهداف و فوايد جبران دولتي خسارت. د
كه دو هدف عمده در مسئوليت بزهكار نسبت بـه جبـران خـسارت    ديديم در مباحث قبلي    
 يكي ناظر بـه بزهكـار اسـت كـه عبـارت اسـت از پيـشگيري از جـرم و                      .بزهديده وجود دارد  

 بـه بزهديـده اسـت كـه عبـارت از تـرميم خـسارت و بـاز        اقدامات زيانبار وي و ديگري ناظر      
 اما ببينيم اهـداف و فوايـد جبـران دولتـي     .استدن وي به وضعيت پيش از ارتكاب جرم       نگردا
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 از جمله بهبود وضع بزهديـدگان، پيـشگيري     ؛توان نام برد     امور مختلفي را مي    .خسارت چيست 
زهديده و يـا بـستگان او، پيـشگيري از          گيري ب  م پيشگيري از انتقا   ه،از بزهديدگي مجدد بزهديد   

به علت لزوم اعلام وقوع جـرم از        ( كاهش رقم سياه بزهكاري      ،تبديل شدن بزهديده به بزهكار    
گذاري بهتر در    و در نتيجه سياست   ) مندي از جبران دولتي خسارت      طرف بزهديدگان براي بهره   

هـا و اقـدامات       روي از توصـيه   توان به تشويق افراد بـه پي ـ         و در نهايت مي    ،ل كيفري ئزمينة مسا 
  .پيشگيري وضعي اشاره كرد

   خسارتي جبران دولتةپيشين. ه 
جبران دولتي خسارت، امري فاقد پيشينه و كاملاً جديد نيست، بلكه اين موضوع در قوانين               

گرچه طـرح ابعـاد وسـيع آن يعنـي طـرح            . و نظامهاي حقوقي دوران گذشته نمود داشته است       
اي  توان مترقي بـودن پـاره   ، اما نمياست و شرايط آن كاملاً جديد       رو قلم گستردة مباني، اهداف،  

بحث را در دو قسمت دوران گذشته و دوران معاصـر پـي             . از قوانين گذشته را ناديده انگاشت     
  .ستسو  با اين تذكر كه مرادمان از دوران معاصر، دورة پيدايش مكاتب كيفري به اين؛گيريم مي
  ت در دوران گذشتهجبران دولتي خسار. 1ـه 

ت و جبران دولتي خسارت در آن نمود        س در دسترس ما   اكنونترين قانوني كه      گرچه قديمي 
تـوان بـه       اما نمي  ،دارد، قانون حمورابي است كه متعلق به حدود قرن هفده پيش از ميلاد است             

طور قطع مدعي شد كه پـيش از حمـورابي در هـيچ نظـام حقـوقي و قـضايي، جبـران دولتـي              
 زيرا به قول ويل دورانت، تاريخ كتابي است كه هميـشه آن را از               ؛ پيش بيني نشده بود    خسارت

در باب تاريخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از نقطة آغاز پيـدايش               كنيم و اين سخن     باز مي  نيمه
 دولـت  ةنامة حمورابي، وظيف ـ  قانون24 و 23 مواد .)74: 1382امين، (آن، سخن صحيحي است  

  :داشت  مقرر مي23 ةماد. ت را در دو مورد به رسميت شناخته بوددر جبران خسار
اگر سارق دستگير نشود شخصي كه اموال او به سرقت رفته است بايد در مقابل خـدا شـرح امـوال                
مسروقه را بدهد و شهر و حاكمي كه در قلمرو و ناحية او سرقت انجام گرفته بايـد عـوض امـوال                      

  .)90: 1993سراس، ( او را بدهد ةمسروق
  :24 ةبر ماد و بنا

   بود كه از دسـت رفتـه اسـت شـهر و حـاكم بايـد بـه خـانوادة او يـك مينـاي نقـره                            ناگر اين جا  
  ).همان(بپردازد ]  گرم500حدود [
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سـينوهه پزشـك   . كنـيم   هـاتي بـه ايـن مـسئله برخـورد مـي       پس از حمورابي، در حكومت 
 در شرح سـفرش بـه كـشور         ،)ع( سال قبل از ميلاد حضرت مسيح      1370مخصوص فرعون در    

  :نويسد  هاتي مي
دهـد و     ها بدزدند، پادشاه كشور دو برابر اموال او را به وي مـي              در هاتي اگر اموال كسي را در جاده       

گاه كسي بر اثر حملة دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حيات خود                   هر  
 به طوري كه بازماندگان مقتول، از حيث معـاش نگرانـي   ،مايدن تحصيل كرده به بازماندگان تأديه مي 

  ).279: 1382والتري، (نخواهند داشت 
. تورات در يك مورد به اين موضوع اشاره كرده است  . رسيم  پس از اين به شريعت يهود مي      

اي در دعواي خياباني گرفتار شود و اشـخاص            اگر زن حامله   ، سفر خروج  21 باب   23 ةبنا به آي  
 به او صدمه وارد كنند، در اين اوضاع و احوال، وظيفة مقامات محلـي اسـت كـه ديـة                     ناشناس

  .)88: 1382بادامچي، (متناسب با صدمة وارد آمده را به او بپردازند 
رسـيم كـه در مـوارد متعـدد بـه ضـمان               عت مبين اسـلام مـي     يپس از شريعت يهود، به شر     

 مواردي همچون فـرار قاتـل در قتـل          :استالمال در قبال دية نفس يا دية جرح حكم كرده            بيت
اي در بيابـان و شـناخته نـشدن     عمدي و نبودن مالي براي قاتل يا اقارب وي؛ يافته شدن كـشته            

كشته شدن مجنـون مهـاجم توسـط    و اي براي قاتل در قتل خطايي محض؛    قاتلش؛ نبودن عاقله  
دتاً هدر نرفتن خون مـسلمان       قصور و تقصير بلكه عم     نهالمال را     بيت ةمدافع اسلام مبناي وظيف   

المـال را   است برخي فقها مـوارد پرداخـت ديـه از بيـت    گفتني  .)لايبطل دم امرء مسلم (داند    مي
اي   را قاعـده  » لايبطل دم امرء مسلم   «دانند و عبارت       بلكه آنها را تمثيلي مي     شمارند،  نميحصري  

  . مباحث خواهد آمدةدام توضيح بيشتر در ا.دانند ميكلي و قابل تطبيق در موارد متعدد 
  دوران معاصر. 2ـه 

فريّ از بانيـان     در بررسي جبران دولتي خسارت از قرن هيجدهم به اين سو، ابتدا به آنريكو             
  :خوريم كه معتقد است مي مكتب تحققي بر

 اقدامات ضروري تأميني را قبل از ارتكاب جرم و به منظـور جلـوگيري از                ةدولت مكلف است كلي   
ل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع، مسئوليت خـود را برانگيختـه،                  وقوع آن به عم   

  .)81: 1376 آشوري،(مكلف به جبران خسارات وارده خواهد بود 
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ـ پس از وي، انديشة جبران خسارت بزهديده در مكتب دفاع اجتماعي توسط مارك آنـسل   
 در اين ميـان انديـشة فـوق بـا     .)75: مانهفيليزولا،  و پزل(از پيشگامان اين مكتب ـ مطرح شد  

ــانويشناســي  پيــدايش بزهديــده ــا عمــومي كــه آن را جــرمث ــا  شناســي بزهديــده  ي شناســي ي
 از بزهديده صرف    حمايتو هدف آن    ) 197: 1370گسن،   (اند  شناسي كنشي نيز ناميده    بزهديده

ر انديـشة   همچنين آنچه نقش بسيار مهمي د     . ، رشد بهتري يافت   استنظر از نقش وي در جرم       
. اسـت  است كه رويكرد جديد سياست جنـايي  (restorative justice)فوق داشته، عدالت ترميمي 

 عدالت ترميمي به بزهديده و نيازهاي وي باعث شـده اسـت كـه جبـران خـسارت                   ةتوجه ويژ 
بزهديده از جمله اهداف اساسي عدالت ترميمي باشـد و طبيعـي اسـت آن گـاه كـه از طريـق                      

  . شود  را جبران كرد، نقش دولت مطرح مي شدهسارت واردبزهكار نتوان خ
 پـس از جنـگ جهـاني دوم در اروپـا و             ، دولـت  ة جبران خسارت بزهديده به هزين ـ     ةانديش

كنوانـسيون اروپـايي    «البته بايد به نقش شوراي اروپـا در تـصويب           . آمريكاي شمالي مطرح شد   
ــدگان جرمهــاي خــشونت  ــه بزهدي ــار پرداخــت غرامــت ب  در 1983 دســامبر 24 مــصوب *»ب

آور، كـشورهاي عـضو را تحـت تـأثير           اي الـزام    استراسبورگ اشاره كرد كه با ايجاد سند منطقه       
اعلاميـة اصـول بنيـادي عـدالت بـراي           «1985سـازمان ملـل متحـد در سـال          . خويش قرار داد  

 ـ    12 ة را تصويب نمود و در ماد      **»بزهديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت       ت  بر نقـش دول
 ،آور نـدارد   الـزام ةاعلامية مزبـور هـر چنـد جنب ـ   . در زمينة جبران خسارت بزهديده تأكيد نمود    

  .تواند مبنايي براي شناسايي حقوق بزهديدگان قرار گيرد مي
.  در زلاندنو مطـرح شـد      1963در سطح كشورها، اصل جبران دولتي خسارت ابتدا در سال           

 در انگلستان در    1964اصل مزبور در سال     . رداخت اين امر پ   هانگلستان دومين كشوري بود كه ب     
  كـه بـر    تجبران خسار . قالب طرحي آزمايشي به اجرا در آمد و سير تكاملي خاصي پيدا نمود            

  كه وزارت كشور آن را تهيه كـرده بـود بـه اجـرا در    (white paper)نويس قانون  اساس يك پيش
 117 تـا    108گذاري كرد و مـواد       قانون در زمينة آن     رلمان پا 1988 سال در سال     24آمد، پس از    

 جبران دولتي 1995در سال .  را به آن اختصاص داد(Criminal Justice Act)قانون عدالت كيفري 

                                                        
*  European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes.  
**  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime.  
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   ل قـانون مـستقلي بـه نـام قـانون جبـران صـدمات كيفـري                كه و بـه ش ـ    خسارت در سيزده ماد  
(Criminal Injuries Compensation Act 1995)اساس آن طرحـي در سـال     به تصويب رسيد كه بر

 (The Criminal Injuries Compensation Scheme 2001) طرح جديد 2001در سال  . اجرا شد1996
 در  1976 آلمـان در      و 1977 فرانسه در سال     مثلكشورهاي ديگر هم    . جايگزين طرح قبلي شد   

  .كردنداين زمينه اقداماتي 
يه صـورت گرفتـه   ي قـضا ةتوسط قـو انديشة فوق در ايران هم مطرح شده است و مطالعاتي         

 اقتـصادي، اجتمـاعي و      ة چهارم توسـع   ةيه مطابق برنام  ي قضا ةاين بدان جهت است كه قو     . است
 مكلـف شـده اسـت       11/6/1383مـصوب   ) 1384ـ ـ1388(فرهنگي جمهـوري اسـلامي ايـران        

صـلاح   و به تـصويب مراجـع ذي      كند  تهيه  » حمايت از بزهديدگان اجتماعي   «اي را به نام       لايحه
و توسط معاونت حقوقي و توسعة قضايي خـود بـه ايجـاد             زمينه  يه در همين    ي قضا ةقو. برساند
طـرح  « را به نـام   طرحي مزبور   ةكميت. اي به نام حمايت از بزهديدگان مبادرت كرده است          كميته

  .در دست بررسي دارد» حمايت از افراد در معرض بزهديدگي و بزهديدگان

  بران دولتي خسارتاي به مباني حقوقي ج اشاره. و
گرچه اصل جبران دولتي خسارت، مباحث متعددي را همچون اصول حاكم، شرايط، آيـين              

با توجه به اينكه ايـن  . استترين موضوع آن، مباني آن  گمان مهم در بردارد، اما بي... سي و  رداد
ال اساسـي ايـن اسـت كـه چـه           ؤاصل در ظاهر خلاف اصل شخصي بودن مسئوليت است، س ـ         

 چـه   .دهـد   دولت را در قبال خسارت بزهديده موظف و يـا احيانـاً مـسئول نـشان مـي                 نيرويي  
توجيهي وجود دارد كه دولت مسئول جبران خسارتي باشد كـه از ناحيـة ديگـري ـ بزهكـار ـ       

  وارد شده است؟
بـديهي  . شـود   اين امر به خصوص با توجه به چالشهاي فراروي اين اصل بيشتر روشن مـي              

فرار بزهكار از پرداخت خسارت     : رت ممكن است به امور زير بينجامد      است جبران دولتي خسا   
به بهانة اعسار؛ جديت نداشتن بزهديده در اقامة دعوي عليه بزهكار و درخواست تعقيـب وي؛                
كمرنگ شدن نقش پيشگيرانة مسئوليت مدني بزهكـار؛ جـديت نداشـتن بزهديـده در دفـاع از                  

آور بـر بودجـة عمـومي و     يـل هزينـة سرسـام    خويش؛ رواج خودزني و خود بزهديـدگي؛ تحم       
. نمايي پديـدة مجرمانـة صـورت گرفتـه         گويي و بزرگ   المال و تشويق بزهديدگان به اغراق      بيت
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شوند و دولت در اين ميان اگر         ديدگان جامعه به بزهديدگان منحصر نمي       خسارت ،اينبر  علاوه  
  شـود و اگـر       هـي مـي   خواسته باشـد بـه جبـران خـسارت همگـان بپـردازد، خزانـة عمـومي ت                 

د توجـه قـرار دهـد، آيـا چنـين امـري تـرجيح               ورخواسته باشد تنها خسارت بزهديدگان را م ـ      
  .(Dunn:105)بلامرجح نيست 

با توجه به مباحث فوق لازم است اصل دولتي جبران خسارت بزهديـده از مبنـا يـا مبـاني                    
ني مطمـئن بـراي   جـويي مبـا   متقن و مستحكمي برخوردار باشد و به همين جهت است كه پـي  

هـاي فكـري برخـي        حقوق بزهديدگان به طور كلي و جبران خسارت به طور ويژه، از دغدغـه             
  .)46 ـ 45: گسن، همان(انديشمندان بوده است 

  :نويسد برنارد ويلمو مي. تئوريهاي مختلفي به عنوان مبناي جبران دولتي خسارت مطرح شده است
بـه عنـوان   . بحـث شـده اسـت   ] مطرح و[ي بسيار مختلفي ها يا توجيهات زيربناي به طور كلي نظريه   

   دولــــت؛ نظريــــة قــــصور(strict liability theory)  نظريــــة مــــسئوليت مطلــــق: مثــــال
(the government negligence theory)ـ ؛   ـ؛ (the equal protection theory) حمايـت مـساوي   ةنظري  ةنظري

ــشردوستانه  ــ؛(the humanitarian theory)ب ــد اة نظري ــاعي  تعه . (the social welfare theory)جتم
(Villmow,in victims and criminal justice, 1991: 176) 

 .اند توان گفت تمام مباني مطرح شده بر دو قسم  با وجود تعدد و تنوع مباني مطرح شده، مي        
اند دولت را در قبال خسارت بزهديـدگان مـسئول بـشناسند، همـان                اي از مباني سعي كرده      پاره
مباني مسئوليت مـدني    « از اين مباني به      .نه كه بزهكار مسئول جبران خسارت بزهديده است       گو

ايشان است و   » حق«پردازد،    در نتيجه خسارتي كه دولت در اين زمينه مي        . كنيم  تعبير مي » دولت
به عبـارت ديگـر ماهيـت وظيفـة دولـت در قبـال              . توانند از دولت آن را مطالبه كنند        ايشان مي 
زبان  به همين جهت برخي حقوقدانان عرب     . ستآنها» حق «،و جبران خسارت  » دين «بزهديده،

  .)192: زكي حسين زيدان، همان(اند  تعبير كرده» اعتبار التعويض حق«از اين مباني به 
دانـد،   اي ديگر از مباني، دولت را به هيچ وجه مسئول خسارت بزهديده نمـي      پاره ،در مقابل 

و فوايد فراواني كه در اين امر است، براي دولت تكليفـي را ايجـاب              اما به خاطر وجود مصالح      
بـه عبـارت ديگـر       .كنـيم   تعبيـر مـي   » مباني مسئوليت اجتماعي دولت   «از اين مباني به     . نمايد  مي

 همانند ساير مساعدتها و كمكهايي كه       ،دولت وظيفه دارد به بزهديدگان مساعده و كمك نمايد        
  .و آنـان طلبكـار دولـت باشـند    باشـد  بدون اينكه بدهكار آنـان     ،  كند  ميديدگان   به برخي آسيب  
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 دولت در قبال جبران خسارت بزهديده، نه مسئوليت مدني كه تكليـف             ةدر نتيجه ماهيت وظيف   
 محسوب  (protection) بزهديده كه اعانه و حمايت       (right)صرف است و جبران خسارت نه حق        

اعتبار التعـويض   «زبان از اين مباني به       عرببه همين جهت است كه برخي حقوقدانان        . شود  مي
  ).192: همان(اند  ياد كرده» ةمساعد

 نـه   ،روشن است اينكه ماهيت وظيفة دولت، مسئوليت مدني است يا تكليف صـرف اسـت              
 در اينجـا تنهـا بـه    .گذارد تنها از نظر تئوري و علمي كه از نظر عملي نيز آثار متفاوتي به جا مي       

 موضـوع را بـه   پوشـيم و  چـشم مـي  كنيم و از نقد و بررسي تفصيلي آنها        برخي مباني اشاره مي   
  .كنيم فرصت ديگري واگذار مي

  مباني مسئوليت مدني دولت. 1و ـ
مبنـاي ايـن    . اسـت دانيم كه مسئوليت مدني به دو شكل مـسئوليت قـراردادي و قهـري                 مي

ر خسارت وارد شده از     ، به اين معنا كه اگ     )17: همانژوردن،  (تقسيم، منشأ ايراد خسارت است      
ديده منعقد شده ناشي شده باشد، مسئوليت مدني،         عدم اجراي قراردادي كه ميان مسئول و زيان       

ي ن مبـا  .ري اسـت  ه ـتر ضـمان ق     قراردادي است و در غير اين صورت، قهري و يا به تعبير رايج            
مسئوليت مدني كه براي اصل جبران دولتي خـسارت ذكـر شـده اسـت، برخـي بـر مـسئوليت                     

كنند و اساساً وحدت عقيده در اين زمينه وجـود   قراردادي و برخي بر مسئوليت قهري تأكيد مي 
  :نويسد دكتر رمسيس بهنام مي. ندارد

 ميلادي به شـرح و توضـيح وظيفـة دولـت نـسبت بـه                60 و   50هاي    موقعي كه نويسندگان در دهه    
 برخي ايـن وظيفـه را       .ابراز شد عليهم پرداختند، نظرات مختلفي در اين زمينه         جبران خسارت مجني  

 ـ     و برخـي بـر مبنـاي نظريـة قـرارداد اجتمـاعي       (legal tort theory) فعـل نامـشروع  ةبر مبنـاي نظري
(social contract)و يا نظرية منافع (utilitarian theory)       و يا نظريـة تـضامن اجتمـاعي اسـتوار كردنـد 

  .)461 ـ 460: 1995 ـ 1996بهنام، (
  جبران خسارت بزهديده بر پاية مسئوليت قراردادي دولت. 1ـ1وـ

ال اين است كه چه ؤاست، س» عقد و قرارداد«چون در مسئوليت قراردادي، مبناي مسئوليت 
عقد و قراردادي ميان بزهديدگان و دولت وجود دارد كه نقـض آن، دولـت را مـسئول جبـران                    

  .دهد خسارت بزهديدگان قرار مي
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مسئوليت جامعه كه دولت نمايندة آن است، در حقـوق يـا            «: نويسد  رتي مي گرچه دلماس ما  
لمـاس مـارتي،    د(» مبتني است ) ... نقض تكليف صريح مبني بر حمايت از شهروند       (بر قرارداد   

رسد مقصود وي همان قرارداد اجتماعي باشد كه ديگران بـه آن   ، اما به نظر مي )41 ـ 40 :1381
  : اند اشاره كرده

تـرين آن   م، مسئوليت دولت در قبال قرارداد اجتماعي نسبت به شهروندان است كـه مهـم       سو] دليل[
تأمين امنيت است و حال كه در اثر قصور عمدي يا ناآگاهانة دولـت بخـشي از شـهروندان متـضرر      

اند، دولت بايد جايگزين شهروند متخلف شود و خسارت را بپـردازد؛ چـون تـأمين امنيـت از                     شده
  .)41: 1378ـ  79نجفي ابرند آبادي، (صايص حاكميت ملي است وظايف دولت و خ

قراردادي پاية ردادي دولت را نه بر قرارداد اجتماعي بلكه بر ابرخي نويسندگان مسئوليت قر  
شـوند كـه هـر سـال          به موجب اين قرارداد افراد ملتزم مي      . اند  ضمني ميان افراد و دولت دانسته     
شود كه امور مهمي را كه افراد         ند و در مقابل، دولت متعهد مي      مالياتهاي مقرر را به دولت بپرداز     
 جـرائم دار شود كه در رأس آنها حمايت از شهروندان در مقابل  جامعه نوعاً از آن عاجزند عهده 

زكـي  (دانـد     است؛ به خصوص اينكه دولت حق مجازات مجرم را منحصراً براي خود ثابت مي             
  .)193ـ192: حسين زيدان، همان

  جبران خسارت بزهديده بر پاية ضمان قهري دولت. 2ـ1وـ
ترين آنهـا تقـصير،     براي ضمان قهري به طور كلي مباني متعددي ذكر شده است كه معروف            

ترين و مشهورترين مبنـا كـه در بحـث مـا ـ جبـران دولتـي          اما مهم.خطر و تضمين حق است
ا تنها به نظرية تقصير و نظرية در اينج. خسارت ـ بيشتر از بقيه كارايي دارد، نظرية تقصير است 

  .كنيم خطر اشاره مي
توان براي ضمان قهري دولـت        ترين مبنايي است كه مي       نظرية تقصير رايج   :نظرية تقصير . يك

اين موضوع علاوه بر آنكه در آثار مكتوب حقوقي مورد تأكيد قـرار گرفتـه               . ين كرد يمطرح و تب  
گويند پيرزني كه امـوالش   چنان كه مي. ده استاست، در داستانها و سرگذشتهاي تاريخي نيز آم     

 :خـان زنـد از او پرسـيد       . به سرقت رفته بود نزد كريم خان زند آمد و شكايتش را مطرح كـرد              
در منـزل خوابيـده     : كردي؟ پيرزن پاسخ داد     موقعي كه دزد اموالت را ربود كجا بودي و چه مي          

: ؟ پيرزن پاسـخ داد    )كردي  فظت نمي و از اموالت محا   (چرا خواب بودي    : كريم خان گفت  . بودم
   .)يعنـي بـا اطمينـان از بيـداري تـو مـن خوابيـده بـودم                (كردم تـو بيـداري        براي اينكه فكر مي   
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اين سخن چنان بر خان زند تأثير گذاشت كه دستور داد به شـكايت پيـرزن رسـيدگي كننـد و                     
  .خسارتش را جبران نمايند

ده اسـت كـه دولـت بـه علـت قـصور يـا        مسئوليت دولت چنين تبيين ش ـ    ،بر مبناي تقصير  
تقصيري كه در نگهداري بزهكار به معناي جلوگيري از ايراد ضرر توسط وي دارد يا بـه علـت             
قصور يا تقصيري كه در حمايت از بزهديده در قبال عمل مجرمانة بزهكار دارد، مسئول جبران                

ايست به عهدة كساني    هاي حوادث ب    هزينه«به تعبير ديگر اين اصل كه       . خسارت بزهديده است  
اقتـضا  ) 169: 1383هـارلو،   (» توانستند از آنها جلوگيري كنند      گذاشته شود كه بيشتر از همه مي      

اين امر به خـصوص     . كند كه دولت در طول بزهكار، مسئول جبران خسارات بزهديده باشد            مي
 كتـاب   دكتـر كاتوزيـان در ديباچـة      . شـود   با توجه به قدرت و امكانات دولت بهتر روشـن مـي           

  :نويسد  مي، اثر آقاي مجيد غمامي،مسئوليت مدني دولت
كـه پـرچم      هر ؛تعصب و دلسوز، قدرت و مسئوليت دو مفهوم همزاد است           اي بي ه امروز در انديشه  

در . اين همزادي ثمرة تمدن غرب نيست     . كشد  قدرت را به دست دارد، مسئوليت را نيز به دوش مي          
كلكم راع و كلكم مسئول عـن       «در حديث نبوي    . اي كهن دارد   فرهنگ مذهبي و فلسفي ما نيز ريشه      

كـه داعيـة شـباني دارد بايـد          پذيري نمايان است؛ هـر     تلازم دو مفهوم فرماندهي و مسئوليت     » رعيته
  .)11: 1376غمامي، (مسئول كردار خود باشد، چرا كه در حاكميت امين است نه اصيل 

 بلكه شايد بتوان تقصير او      ،ي بزهديده است  تقصير دولت نه تنها در مانع نشدن از بزهديدگ        
كه بستر مناسـب را بـراي       تبيين كرد   را در اتخاذ سياستهاي غلط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي          

چنان كه برخي با پيش كشيدن اعلاميـة اصـول بنيـادي عـدالت              . وقوع جرم فراهم آورده است    
  :اند چنين نوشته پردازد، ز قدرت ميد در آن قسمت كه به قربانيان سوء استفاده احسازمان ملل مت

] ديـدگي  آسـيب [بزهديدگي جنايي در شكل تعريف سنتي آن بيشتر معلـول بزهديـدگي اجتمـاعي               
  .)271 ـ 270: 1382ويليام، (است كه غالباً نتيجة اعمال دولتها و مؤسسات تجاري ـ صنعتي است 

اسـاس   تئوري منافع كه بـر    توان براي مسئوليت دولت از تئوري خطر يا            مي :نظرية خطر . دو
خانم دلماس مـارتي  . تئوري خطر بنا نهاده شده و توجيه عقلاني تئوري خطر است بهره جست  

  : به اين مبنا اشاره كرده است
اي   جامعـه بـه مؤسـسه     ( بـر نظريـة خطـر        ... مسئوليت جامعه كه دولت نمايندة آن است، در حقوق        

) شـوند   دان، خطرات مرتبط با آن را نيـز متحمـل مـي           مند از آن يعني شهرون      ماند كه اعضاي بهره     مي
  ).41: دلماس مارتي، همان(مبتني است 



 

 

لت
 دو

سط
 تو

رت
خسا

ان 
جبر

 تا 
كار

بزه
ط 

وس
ده ت

هدي
 بز
رت

خسا
ان 

جبر
از 

111  

بـرد،    كند كه هـركس از ارتكـاب عمـل زيانبـار بهـره مـي                 را تبيين مي   نظريهتئوري منافع اين    
توان اين تئوري را در مورد مسئوليت دولت نسبت           حال چگونه مي  . استمسئول جبران خسارات    

رسد ـ همان طور كه دلماس مارتي اشاره كـرد    ت بزهديده تبيين كرد؟ به نظر ميبه جبران خسارا
ـ بايد چنين گفت كه همان گونه كه اشخاص با تشكيل يك شـركت بـه تحـصيل سـود و منـافع                       

 همان طور كه منافع يك شركت ميان افـراد         و شوند  يازند، خسارات آن را نيز متحمل مي        دست مي 
حـال تـشكيل جامعـه و دولـت منـافع           . گردد  بر همگان توزيع مي   شود، خسارات نيز      سرشكن مي 

در عين حال به خاطر گرد هم آمـدن اشـخاص و تعـارض              . شماري را براي افراد به دنبال دارد        بي
همان طور كه افـراد     . دهد  ي رخ مي  جرائمشود و     د ميان افراد نيز فراهم مي     رزمينة برخو ... منافع و   

.  را هـم متحمـل شـوند      جرائم خسارت ناشي از     دشوند، باي    مي يك جامعه از تشكيل جامعه منتفع     
 سرشكن  پردازد، در واقع خسارت را بر همگان        بنابراين وقتي دولت به جبران خسارت بزهديده مي       

  .در واقع كاهش و نقصان درآمد دولت به معناي كاهش و نقصان درآمد همگان است. كند مي
  مباني مسئوليت اجتماعي. 2و ـ

  :كنيم ي براي اصل جبران دولتي خسارت بيان شده است كه تنها به دو مبنا اشاره ميمباني متعدد
  (Social Solidarity)نظرية همبستگي اجتماعي . 1ـ2وـ

 ةاز جمله توجيهاتي كه براي جبران خسارت بزهديده به هزينـة دولـت شـده اسـت، مـسئل       
 جــرائمهديــدگان كنوانــسيون اروپــايي پرداخــت غرامــت بــه بز. همبــستگي اجتمــاعي اســت

  :كند مه تأكيد ميدبار بر همين مبنا در مق خشونت
 به وضـعيت بزهديـدگان جرمهـاي        نبا توجه به اينكه به دليل انصاف و همبستگي اجتماعي پرداخت          

اند و بستگان كساني كه در پي         بار كه به آسيب بدني يا آسيب به سلامتي دچار شده           عمدي خشونت 
   .... ي استاند، ضرور چنين جرمهايي مرده

 .دانـد  كشور انگلستان نيز مبنـاي جبـران خـسارت بزهديـده را بـه نـوعي همـين مبنـا مـي                   
   كـه مبنـاي طـرح جبـران صـدمات كيفـري      1964 در سال (white paper)نويس اول قانون  پيش

(Criminal Injuries Compensation Scheme) داشت  مياشعار بود:  
بـا  . شود، مسئول باشـد      در اثر اعمال سايرين  به افراد وارد مي         پذيرد كه در قبال صدماتي كه       دولت نمي 

 (public sympathy) گناه احساس مسئوليت و همـدردي  وجود اين، عموم مردم نسبت به بزهديدة بي
كنند و صحيح است كه اين احساس بايد در مقرارت جبران خسارت از طرف جامعه به صورت                   مي

  .عملي متجلي شود
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 ةبيشتر دخالت جامع ـ  » همبستگي اجتماعي «توان چنين گفت كه گرچه        ا مي در تبيين اين مبن   
. شـود   كند، در اصل به وظيفة دولت مربوط مـي          مدني در جبران خسارت بزهديده را تداعي مي       

رغم  آحاد جامعه علي  . جامعه موجودي زنده است كه در عين كثرت از وحدت برخوردار است           
همـين حـس    . احـساس همبـستگي دارنـد     ... نگـي و    لافهاي نژادي، جنسيتي، مـذهبي، فره     تاخ

آن گاه كـه  . كند همبستگي است كه آنان را به واكنش در قبال آلام و مصيبتهاي ديگران وادار مي    
بزهديده نتواند از بزهكار، جبران خسارت خويش را دريافت نمايد، همبستگي اجتماعي آحـاد              

 اينكه همة جامعـه در ايـن ميـان سـهيم     اما براي. كند كه خسارت او جبران شود       مردم اقتضا مي  
باشند، اين دولت است كه از محل درآمدهاي عمومي و از اموالي كه متعلق به همة مردم است،                  

آفرينـي   نمايد و در نتيجه همگان در ايـن زمينـه احـساس نقـش               خسارت بزهديده را جبران مي    
زنـد، همگـان در ايـن امـر          چرا كه اگر بخشي از جامعه به جبران خسارت بزهديده بپردا           ؛دارند

  .و همبستگي اجتماعي صورت نپذيرفته استاند  سهيم نبوده
شايد بهترين تبيين براي آموزة همبستگي اجتماعي همان است كه چنـد قـرن پـيش، شـاعر             

  : آورده استگلستانشيرين سخن ايراني ـ سعدي ـ در 
  كه در آفرينش ز يك گوهرند  بني آدم اعضــاي يكــديگـرند

  دگــر عضــوها را نماند قرار   به درد آورد روزگارچو عضوي
  نشايد كه نامــت نهند آدمـي  تو كز محنت ديگـران غـــافلي

  ها نظرية كاهش هزينه. 2ـ2ـو
ايـن نظريـه كـه نظريـة        .  ارائه شده است   (Ogus)اين نظريه از سوي دانشمندي به نام آگس         

 اقتصادي  ي، در واقع نگاه   )137: ، همان دبستاني(گرايي سياسي شمرده شده است       مبتني بر واقع  
كند كه دولت بايـد در اثـر جبـران            هايي اشاره مي    آگس به هزينه  . به جبران دولتي خسارت دارد    

عدالتي و عدم امنيت در ميان آنان متحمـل شـود    نشدن خسارت بزهديدگان و بروز احساس بي      
هـا،   منـشأ بـروز ايـن هزينـه    . نامـد   مـي (Demoralization Costs)» هاي نااميدي هزينه«و او آن را 

بر اين اساس از آنجا كه احتمال دارد        . استفعاليتهاي گروههاي فشار براي حمايت از بزهديده        
هايي باشد كه جبران خسارت بزهديدگان بـراي دولـت            هاي نااميدي بسيار بيشتر از هزينه       هزينه

قايسة اين دو به جبران خسارت      بينانه آن است كه دولت در م       گذاري واقع  كند، سياست   ايجاد مي 
  .)138 ـ 137: دبستاني، همان(بزهديدگان تمايل پيدا نمايد 
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  اي به برخي مباني و ادلة فقهي جبران دولتي خسارت اشاره. ز
براي جبـران دولتـي خـسارت       كه   فقهي   ةبه اجمال به برخي مباني و ادل      تنها  در اين قسمت    

شـبيه بحـث    . كنـيم   ز نقد و بررسي آنها خودداري مـي       يم و ا  نماي شود، اشاره مي    گفته شده يا مي   
  .آور تقسيم نمود آور و تكليف توان مباني و ادلة فقهي را به دو دستة ضمان پيشين مي

  آور مباني و ادلة ضمان. 1 ـز
 ة و قاعد  »لايبطل دم امرء مسلم   «و امر يعني قاعدة     داز ميان مباني و ادلة فقهي ضمان آور، به          

  .كنيم  اشاره مي»مغره المن له الغنم فعلي«
ترين قواعد    قاعدة هدر نرفتن خون مسلمان از زمرة مهم        :»لايبطل دم امرء مسلم   « قاعدة   .يك

و يـا  » لايطـل «هـاي   واژه» لايبطـل «مراد از اين قاعده ـ كه گاه به جـاي واژة    . باب ديات است
شود و قاتل وي به هر الدمي كشته  به كار رفته است ـ آن است كه اگر مسلمان محقون » لايهدر«

علت قصاص نشود، حال يا بدان علت كه قتل صورت گرفته عمدي نبوده و يا اگر هم عمـدي                   
بوده است به علت موانع ثبوتي يا اجرايي قصاص، نوبت به قصاص نرسد، در هر صورت خون        

 از آنجا كه در برخـي روايـات       .  آن پرداخت شود   يدية نفس در ازا   بايد  رود و     وي به هدر نمي   
  قاعـدة ارزش خـون    نـام   اي آمده است، برخي از اين قاعـده بـه             بدون اضافه به كلمه   » دم«واژة  

  . اعم از اينكه مقتول مسلمان باشد يا نباشد؛اند ياد كرده) 79 ـ 44: 1383عابديني، (
المال  شود اين است كه در برخي روايات به پرداخت ديه از بيت         آنچه به بحث ما مربوط مي     

 همچون فرار قاتل عمدي كه به او دسترس نيست و نه مالي دارد تا از آن دية                  ،حكم شده است  
  :گويد بصير مي در روايتي صحيحه، ابي .دية مقتول را بپردازند مقتول داده شود و نه اقاربي تا

ال كردم كه مردي را عمداً به قتـل رسـانده و سـپس فـرار                ؤبارة حكم مردي س    در) ع(از امام صادق  
اگـر مـال دارد ديـة كامـل از آن گرفتـه             : فرمودنـد ) ع( حـضرت  .ه او دسترس نيست   كرده است و ب   

اگـر خويـشاوندي نـدارد،    . شود الاقرب فالاقرب گرفته مي گرنه از خويشاوندانش به نحو   شود و   مي
  .)395: 1416عاملي، (شود   زيرا خون مسلمان باطل نمي،پردازد امام آن را مي

آب و صـحراي      اي در بيابان بـي      ن كشته دارة پيدا ش  ب همچنين درروايت صحيحة ديگري در    
  :چنين آمده است)  قاتلنو بدون شناخته شد(وسيع 

كـان  ) ع(المـال، فـانّ اميرالمـؤمنين      ان وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت        : قال) ع(عن ابي عبداالله  
  .)149: همان (يقول لايبطل دم امرء مسلم
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، يك قاعده يعنـي حكـم       »لايبطل دم امرء مسلم   «ارت   اينكه عب  لاو. حال مدعا دو چيز است    
المـال داده   توضيح اينكه در اين روايات بيـان شـده كـه ديـة مقتـول از بيـت        . ر است يكلي فراگ 

اي براي مقتول      به اين معنا كه اگر ديه      ؛است» باطل نشدن خون مسلمان   «شود و علت آن هم        مي
ست كه در روايات    هنار اين موارد، مواردي     حال در ك  . رود  داده نشود، خون مسلمان به هدر مي      

 مثل خودكشي قاتل عمدي، كشته شدن قاتـل عمـدي توسـط             ،اي نشده است    به آنها هيچ اشاره   
شخصي غير از ولي دم و بدون اذن وي، قتل چند نفر توسط يك نفر به نحـو عمـد و قـصاص           

قاتـل   ارسرده باشد، اع ـ  وي در مقابل تنها يكي از مقتولين، فوت قاتل عمدي بدون اينكه فرار ك             
عمدي از پرداخت ديه، اعسار عاقله از پرداخت ديه و نبودن مالي براي قاتل تـا بـا آن ديـة                      شبه

  ؟ل شدئالمال قا توان در اين موارد نيز به پرداخت ديه از بيت حال آيا مي. ...  مقتول پرداخت گردد و
وارد منـصوص بـه مـوارد غيـر     توان حكم اين روايات را از م ـ برخي از فقها معتقدند كه مي    

علـت اسـت و علـت باعـث توسـعة           » لايبطل دم امرء مسلم   « زيرا عبارت    ،منصوص تسري داد  
جا مسلماني كشته شود و قاتل وي به هر علت قصاص نشود، ديه از             بنابراين هر  .شود  حكم مي 

يجـه  نت. )190: 1410؛ مـدني كاشـاني،      196و   126: 1396خويي،  (گردد    المال پرداخت مي   بيت
  .استالمال كه در روايات آمده، حصري نبوده، بلكه تمثيلي  اينكه موارد پرداخت ديه از بيت

است و نـه    ) المال ضمان بيت (مدعاي دوم آن است كه مستفاد از اين روايات حكم وضعي            
بـصير،    البته ممكن است گفته شود مستفاد از صحيحة ابي         .)وجوب پرداخت ديه  (حكم تكليفي   
 زيرا لحن اين صحيحه در مورد پرداخت ديه از اموال قاتل و اقـارب او بـا                  ،ستحكم تكليفي ا  

المال متفاوت است، چنان كه در قسمت اول ـ همان طور كـه ديـديم ـ در      پرداخت ديه از بيت
، اما در قسمت دوم     »لاّ فمن الاقرب فالاقرب   إن كان له مال اخذت الدية من ماله، و          إ«: روايت آمده است  

 به عبارت ديگر در قسمت اول فرمودند ديه از امـوال            .»ن لم يكن له قرابة اداه الامام      إو  «: آمده است 
اين تغيير . پردازد شود، اما در انتهاي روايت فرمودند امام ديه را مي           اتل و يا اقارب او گرفته مي      ق

بـه   مقتـول و مكلـف بـودن امـام           ي قاتل و اقارب در قبال اوليا      بودنلحن، از مديون و مسئول      
  .كند پرداخت ديه بدون اينكه مديون و مسئول باشد، حكايت مي

آمده اسـت و    » علي الامام « يا   »علي الوالي « چون در برخي روايات ديگر واژة        ،با وجود اين  
 ة از زمـر   »لايبطل«  ةالمال است، لذا قاعد    ظهور اين عبارات در وضعي بودن پرداخت ديه از بيت         

  .رود ور به شمار ميآ مباني ضمان
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خصوصيتي نـدارد   » دم و خون  « است كه ممكن است گفته شود        گفتنيدر پايان اين قسمت     
 ، جنايات اعم از اينكه به صورت قتل باشد يا جرح و قطع عضو و سلب منـافع                 ةو در مورد هم   

عبيـده بهـره     توان از صحيحة ابـي      المال قائل شد؛ زيرا در اين زمينه مي        توان به مسئوليت بيت     مي
  :گويد او مي. جست

 حـضرت   . حكم نابينايي كه چشم بينايي را از حدقه در آورده است پرسـيدم             ةبار در) ع(از امام باقر  
در اين مورد دية چشم در مال نابينا لازم است، اگر مالي ندارد ديه              . عمد نابينا مانند خطاست   : فرمود

  .)89: عاملي، همان(شود  بر امام لازم است و حق مسلمان باطل نمي
اسـت،  » لايبطل حـق امـرء مـسلم       «ةسبك استدلال به اين روايت كه حاكي از قاعد        شيوه و   
  .است »لايبطل دم امرء مسلم« ةشبيه قاعد

الـضمان  « از اين قاعـده گـاه بـا عنـاوين ديگـر چـون                :»مغرمن له الغنم فعليه ال    « قاعدة   .دو
از آن اين اسـت كـه بـين         شود و مراد      نيز ياد مي  » التلازم بين النماء و الدرك    «و قاعدة   » بالخراج

 و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار اسـت و               يءانتفاع از نتايج يك ش    
شـود و خـسارات    كس از امري منتفع شود، از خسارات ناشي از آن نيز متضرر مي             در نتيجه هر  

ن خـسارت   شـود، جبـرا     المال در مواردي از اشخاص منتفع مي       از آنجا كه بيت   . به عهدة اوست  
به ايـن مبنـا در برخـي روايـات          . استالمال   گونه اشخاص نيز بر عهدة بيت      ناشي از اعمال اين   
  :اشاره شده است

براي امام  : ندارد فرمودند ) حكومت(دربارة مردي كه كشته شود و ولي دمي جز امام           ) ع(امام صادق 
 ،المال مسلمين قرار دهد     را در بيت   تواند قصاص كند يا ديه بگيرد و آن         جايز نيست كه عفو كند و او مي       

  .)125: عاملي، همان(اش براي امام مسلمين است  بر امام است و همچنين ديهمقتول زيرا جنايت 
  آور  تكليف و ادلةمباني. 2 ـز

جبران خسارت بزهديده به هزينة دولت داراي مبـاني فقهـي تكليـف آور قـوي و قـويمي                   
دانـد كـه      ه اسلامي و دين مبين اسلام داشته باشـد، مـي          اصولاً هركس اندك آشنايي با فق     . است
وقتـي  . بسيار كـرد  ش  وجو و كا  و  خود را به زحمت انداخت و جست      در اين زمينه    نيست  لازم  

المال براي مصالح مهيا گشته است و به قول محقـق حلـي از بـين بـردن                   معروف است كه بيت   
، و وقتي جبران دولتـي      )370: 1412 حلي،(ترين مصالح است      ريشة منازعه در باب دماء از مهم      

خسارت بزهديده داراي اهداف و منـافع فراوانـي اسـت، روشـن اسـت كـه جبـران خـسارت                     
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 مبـاني مختلفـي كـه       ميـان و از   ايـن   با وجود   . بزهديده جايگاه مهمي در حكومت اسلامي دارد      
به عنـوان يكـي      هاول جبران خسارت بزهديد   : كنيم  اشاره مي   مبنا ه س هتوان تصور كرد، تنها ب      مي

 دوم جبران از طريق زكات و با مبناي تلقـي نمـودن بزهكـار بـه عنـوان                   ؛از وظايف نهاد حسبه   
 جبران از طريق زكات و با تلقي نمـودن جبـران        ؛ و سوم  بدهكار و يكي از موارد مصرف زكات      

  .به عنوان في سبيل االله
روف و نهـي از منكـر    يكي از واجبات بسيار مهم در اسلام، موضوع امر بـه مع ـ      : حسبه .يك
توان بـه دو قـسم فـردي و      موضوع فوق را از منظر مقام متصدي آن يعني آمر و ناهي مي   .است

انـد    اهل سـنت سـعي كـرده   يدانشمندان مسلمان به خصوص برخي فقها. حكومتي تقسيم كرد 
 سـبب به همـين    . نقش دولت را در اين زمينه در قالب نهادي به نام حسبه تعريف و تبيين كنند               

پردازان نهاد حسبه ـ آية مشهور زيـر را سـرلوحة     ترين تئوري ت كه ماوردي ـ يكي از بزرگ سا
  ):15: 1377ي، مصرّا(دهد  بحث خود در احكام حسبه قرار مي

 بايـد از    ؛)104،  عمـران  آل (ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر            
 فرمان به شايـست     ،آوا گرد هم آيند كه به نيكي و صلاح فرا خوانند           هماي متشكل و      ميان شما دسته  

  .دهند و از ناشايست باز دارند
 سـبب وظايف نهاد حسبه و متصدي آن يعني محتسب متنوع و متعدد است و اين تنوع بـه                  

آن است كه معروف و منكر به واجبات و محرمات شرعي منحصر نبـوده بلكـه امـور عقلـي و                     
  :گويد االله منتظري مي آيت. گيرد م در بر ميحتي عرفي را ه

وظيفة محتسب به طور اجمال عبارت از تبليغ و گسترش معروف و برچيـدن منكـرات و كارهـاي                   
ي اسـت كـه از نظـر        يو ظاهراً منظور از معروف در اين باب همة آن چيزهـا           . ناپسند از جامعه است   

ارد مانند واجبات و مستحبات شرعي و       شم  عقلي پسنديده است و يا اينكه شرع آن را مستحسن مي          
اي از مباحات كه داراي بعضي از جهات راجحه در رابطه با مصالح اجتماعي باشند و منظـور از      پاره

پـسندد ماننـد محرمـات و     منكر هم به طور مطلق آن چيـزي اسـت كـه عقـل يـا شـرع آن را نمـي                
 باشد، زيرا چه بـسا امـوري كـه          يسنداي از مباحات كه عرفاً داراي نوع ناپ         مكروهات شرعيه و پاره   

لكن مصالح اجتماع و امت اسلامي مقتضي آن است كه آزادي عمل افراد نسبت               ذاتاً حرام نيستند و   
  .)430: 1367منتظري، (به اين امور محدود شود 

اي گمـشده،   شـي به همين جهت اموري مانند حمايت از حيوانات باركش، امور مربوط بـه ا             
.. .  كشتيها از حمل بار اضافه بر ظرفيت آنهـا و          ةههاي شهر، منع خدم   ان ر آورد جلوگيري از بند  
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تـوان جبـران خـسارت         مـي  ، با توجه به آنچه بيان شد      *.از وظايف محتسب به شمار رفته است      
اين . بزهديده را از وظايف حسبه به شمار آورد و آن را معروفي دانست كه بايد آن را اقامه كرد    

گرفتن اهداف و منافع جبران دولتي خسارت بزهديده بيـشتر روشـن   امر به خصوص با در نظر   
گيـري    اموري همچون پيشگيري از بزهديـدگي مجـدد بزهديـده، پيـشگيري از انتقـام               ؛شود  مي

  . پيشگيري از تبديل شدن بزهديده به بزهكار وبزهديده و يا بستگان او
 ـ             .دو  يكـي از مـوارد      :كارهد جبران خسارت بزهديده از طريق زكات؛ بزهكـار بـه عنـوان ب

كـه بـر عهـدة      را  كه توان پرداخت ديني     هستند  كاراني  هغارمين بد . اند  مصرف زكوات، غارمين  
آوري زكـوات و صـرف آنهـا دارد ـ       اصلي در جمعةحال حكومت ـ كه وظيف . آنهاست ندارند

  از محـل زكـوات  ،تواند در مورد برخي مجرمان كه توان جبران خسارت بزهديده را ندارنـد   مي
  : مباركة توبه چنين استة سور60آية  .خسارت بزهديده را جبران نمايد

نما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين و المولّفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سـبيل االله و                     إ
  .ابن السبيل فريضة من االله و االله عليم حكيم

كـه تنهـا    اسـت   آوري   مباني تكليف علت اينكه پرداخت زكات براي بدهي غارمين از جمله          
، تغيير لحن گفتار خداوند در آيـة        )ضمان(كند و نه مسئوليت مدني        ام، تكليف ايجاد مي   مبراي ا 

كه به معناي مالكيـت    » لام« موارد مصرف زكات، براي فقرا و مساكين         ةبار زيرا در . شريفه است 
 در نتيجه بردگـان مالـك زكـات    .»في«واژة ) رقاب(است به كار رفته و براي آزادسازي بردگان        

 وجـود دارد كـه      ان گرچه بحثي در ميان مفسر     .»و الغارمين «: فرمايد  گاه بعد از آن مي      آن .نيستند
، امـا ظـاهر آيـه بـا احتمـال دوم            »الرقـاب « است يا عطف بـر       »الفقراء«عطف بر   » الغارمين «اآي

 يعني در   ؛ورد مصرف هستند   بلكه م  ،لذا بردگان و غارمين مالك مصرف نيستند      . سازگارتر است 
 اما در مورد بردگان و غارمين، زكات در راه آزادي    ،مورد فقرا و مساكين زكات مال ايشان است       

  .شود بردگان و پرداخت بدهي بدهكاران مصرف مي
 يكـي از    : جبران خسارت به عنـوان سـبيل االله        ؛ جبران خسارت بزهديده از طريق زكات      .سه

است و مـراد از آن، كـاري اسـت كـه ماننـد سـاختن مـسجد          » سبيل االله «موارد مصرف زكات،    
آنچه بـراي اسـلام    به طور كلي    منفعت عمومي ديني دارد يا مثل ساختن پل نفع عمومي دارد و             

                                                        
 .پذيرد ها و سازمانهاي دولتي صورت مي  البته در حال حاضر بسياري از وظايف نهاد حسبه توسط وزارتخانه*
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 سبيل االله هـم     .)255 ـ 254،  1370موسوي خميني،   (رود    نفع داشته باشد، سبيل االله به شمار مي       
 زيرا در آية شـريفه      ،ف زكات است و نه مالك زكات       موارد مصر  ةمانند غارمين و رقاب، از زمر     

شده است، ضمن اينكه مالكيت در مـورد آن نيـز           » في سبيل االله  «ديديم كه در مورد آن تعبير به        
  كـه بـر جبـران خـسارت بزهديـده          بـسياري   با توجه به اهـداف و فوايـد         . كند  معنا جلوه مي    بي

 به شمار آورد و از محل زكوات بـه ايـن            توان آن را يكي از مصاديق سبيل االله          مي ،مترتب است 
  .امر اقدام نمود

  نتيجه
تــرين ابزارهــاي سياســت جنــايي برخــي  امــروزه جبــران دولتــي خــسارت يكــي از مهــم

توان براي اين اصـل، مبـاني مـسئوليت مـدني تـصور                گرچه از منظر حقوقي نمي     .ستكشورها
 مـسئوليت مـدني در ايـن زمينـه          توان براي دولت    نمود، اما از منظر فقهي در خصوص قتل، مي        

اند    نپذيرفته جرائم ةبه هر حال اينكه همة كشورها جبران دولتي خسارت را در هم           . تصور نمود 
تواند حكايت از آن داشته باشـد كـه اصـل مـورد               اند، مي    خاصي محدود كرده   جرائمو آن را به     

  .وليت مدني آن بر مباني مسئو نهبحث، بر مباني مسئوليت اجتماعي دولت مبتني است 
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